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فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ‌هالیوود برای برنامه‌ســازی در جهت مظلوم‌نمایی یهودیان و قدرت‌نمایی 
آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد، جنگ جهانی دوم است.

این جنگ که با پیروزی آمریکا و متحدانش تمام شد و باعث شد تا قدرت‌های قدیمی مانند انگلستان و فرانسه و... 
رفته‌رفته بعدش ضعیف شوند و آمریکا جایشان را بگیرد، به شدت برای آمریکا مهم بوده و در حال حاضر هم مهم است.

معمولا در ساخته‌های مربوط به جنگ جهانی دوم، روی مسائلی مانند هولوکاست و آزار یهودیان، نجات جهان 
به وسیله آمریکا و... تمرکز می‌شود.

مینی‌ســریال »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم« به نویســندگی و کارگردانی »استیون نایت«، محصول سال 
2023 آمریکاســت. این مینی‌ســریال با اقتباس از رمانی به همین نام ساخته شده است و داستان زندگی دختری 

نابینا و یهودی را در جنگ جهانی دوم روایت می‌کند.
داستان جنگ و نجات

داستان مینی‌سریال »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم«، در زمان جنگ جهانی دوم در سال 1944 اتفاق می‌افتد 
و زمانی را به تصویر می‌کشد که شهر »سن مالو« در فرانسه، تحت اشغال نازی‌ها بود و آمریکایی‌ها با بمباران شهر 

سعی در آزاد کردن شهر و عقب راندن نازی‌ها داشتند.
در همین بین، دختر نابینای یهودی به نام »ماری« که پدرش جواهرفروشی مشهور بوده که به دست نازی‌ها 
به‌خاطر جواهری مشهور کشته شده، سعی می‌کند تا با ارتباط رادیویی به آمریکایی‌ها در تصرف شهر کمک کند و 
از طرف دیگر ماجرا یک سرباز آلمانی به نام »ورنر« که قرار است ماری را پیدا کند و به افسر مافوقش تحویل بدهد، 

از دستورات سرپیچی می‌کند تا ماری را نجات بدهد. 
ماری در نهایت با کمک همه اطرافیانش موفق می‌شــود از دســت افسر نازی بی‌رحم نجات پیدا کند و شهر را 

از دست نازی‌ها نجات بدهد...

آمریکایی‌ها در راهند
در مینی‌سریال »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم«، مخاطبین از همان ابتدای سریال، بمب‌افکن‌های آمریکایی 
را می‌بینند که در آسمان فرانسه در حال بمباران شهر هستند و خانواده یهودی ماجرا، مدام از این اتفاق به‌عنوان 

تنها راه نجات صحبت می‌کنند.
تقریبا در تمام چهار قسمت، مخاطبین می‌بینند که تمام امید دختر یهودی نابینا و بینوا و عمویش به آمدن 
آمریکایی‌ها است و این جمله را مدام تکرار می‌کند که: »بالاخره آمریکایی‌ها آمدند.« این مسئله که صهیونیست‌ها از 
همان ابتدای تاسیس اسرائیل و شروع غصب فلسطین، بزرگ‌ترین کمک‌ها را از آمریکایی‌ها گرفتند، در قبال حفاظت 
از منافع این کشور در غرب آسیا، مسئله پوشیده‌ای نیست، اما اینکه هنوز هم به محض اینکه در تنگنا گیر می‌کنند، 
مانند بچه‌ای خردسال، به‌دنبال دَدِه خود هستند تا از آنها در مقابل دشمنان‌شان محافظت کند، مسئله جالبی است.

با توجه به اینکه در زمان جنگ یوم کیپور سال 1973 میلادی هم از همان ابتدا، اسرائیل و صهیونیست‌ها دست 
به دامان آمریکا شدند و در جنگ طوفان الاقصی که امسال، درست بعد از 40 سال اتفاق افتاد، باز هم صهیونیست‌ها، 
حتی یک روز صبر نکردند برای کمک گرفتن از آمریکا، معلوم است که توهم اسرائیل قدرتمند، تا چه حد توخالی 

است و تنها راه حیات این توهم، این مسئله است که مانند انگلی از ارباب خود تغذیه کند.
در مینی‌ســریال تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم، عملا هیچ تصویری از فرانســوی‌ها و فرهنگ مردم فرانسه 
در ســریال نیســت و این مردم عملا در نجات شهر و کشورشــان وجود ندارند و در اقدامی خنده‌دار، فرانسوی‌ها و 

آلمانی‌های سریال، انگلیسی صحبت می‌کنند!
این قضیه به قدری در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد که گویی آمریکایی‌ها قبل از نازی‌ها در این شهر بوده‌اند 

و پیش از تصاحب نازی‌ها، آنها شهر را غصب کرده‌اند...
عدم توجه به زبان در این سریال و تفاوت‌های فرهنگی اروپایی‌ها، باعث شده تا حس همذات‌پنداری مخاطبین 

به‌شدت نسبت به سریال کم باشد.
تقلید از آثار موفق

در مینی‌ســریال »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم«، سازنده بدون هیچ خلاقیتی تمام سعی‌اش را کرده که با 
تقلید از قسمت‌های تاثیرگذار آثار قدیمی‌تر سینما در مورد یهودیان، کار خودش را قابل قبول کند.

برای مثال شــخصیت افســر نازی بی‌رحم که به‌دنبال جواهر معروف خانوادگی ماری است، به‌شدت شبیه به 
کلنل اس‌اس، »هانس لاندا« در فیلم »حرامزاده‌های لعنتی« اســت که توانســت توجه مخاطبین را در زمان اکران 

فیلم، به خود جلب کند. 
جالب است که بیشتر رفتار هیستریک این شخصیت نچسب هم از همان شخصیت معروف‌هانس لاندا، گرفته 
شــده اســت. در فیلم حرامزاده‌های لعنتی هم این کلنل به‌دنبال تنها فرد باقی مانده از یک خانواده یهودی بود که 
آنها را قتل‌عام کرده بود و آن شخص کسی نبود جز دختر و بازمانده این خانواده. در این سریال هم از ابتدا تا انتها، 
افســر نازی موردنظر، به‌دنبال دختر یهودی است که قبلا پدرش را کشته و حالا می‌خواهد با پیدا کردن دختر، به 

جواهر موردنظر خود برسد.
از طرف دیگر در قســمت اول و زمان کودکی ماری، مخاطبین او را می‌بینند که به همراه پدرش به صندوق 
امانات می‌رود و در آن صحنه‌ها این دختر بچه نابینا، ژاکتی قرمز رنگ به تن دارد که مخاطبین را به یاد دختر بچه 

قرمزپوش فیلم »فهرست شیندلر« می‌اندازد.
در انتهای داستان هم ماری با رفتن به کنار ساحل و پرتاب کردن الماس بزرگ و آبی به دریا که فکر می‌کند، 
نفرین شده است، کلیشه شخصیت »رُز«، پیرزن فیلم تایتانیک را تکرار می‌کند و مثلا از دست الماس آبی نفرین 

شده، که طمع بقیه را برای آسیب به او برانگیخته بود، خلاص می‌شود.
سازنده سعی کرده در این سریال بدون هیچ ذوقی، تکه‌هایی از فیلم‌های مورد علاقه مردم را به هم بچسباند و این 
کار راه هم بدون هیچ خلاقیتی انجام می‌دهد و به‌خاطر همین هم نتیجه‌اش یک کار تکراری و آنتن‌پرکن می‌شود.

همه فدای ما بشوند
در مینی‌سریال »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم«، مخاطبین از قسمت اول می‌بینند که همه در حال محافظت 
از دختر یهودی و نابینا هستند تا به دست افسر نازی نیفتد. این مسئله از صاحب کافه در قسمت اول شروع می‌شود 
که در نهایت جانش را برای پنهان نگه داشتن خانه دختر می‌دهد و بعد هم می‌بینیم که ورنر سرباز آلمانی، به‌خاطر 
مخفی کردن موج رادیویی مربوط به این دختر، بدون اینکه شخص او را اصلا بشناسد، جان همقطارش را می‌گیرد 

و در ادامه هم بارها جان خودش را به‌خاطر ماری به خطر می‌اندازد!
در ساخته‌های مشهور مربوط به جنگ جهانی دوم که زندگی یهودیان در آنها به تصویر کشیده شده، معمولا این 
مسئله حفاظت از جان یهودیان و مقدم شمردن این گوهر‌های والای انسانی، همیشه در اولویت است و شخصیت‌های 

مثبت در حقیقت با رد کردن آزمون فدا کردن جان و مال‌شان در راه حفاظت از یهودیان، شناخته می‌شوند!
این مسئله در فیلم‌هایی مانند پیانیست، فهرست شیندلر، حرامزاده‌های لعنتی و... همیشه تکرار شده است و 

به کلیشه‌ای محبوب در ‌هالیوود تبدیل شده است.
قابل توجه است که در بیشتر این ساخته‌ها، مخاطبین یهودیان معتقد و مذهبی را نمی‌بینند و به جایش همیشه 
آن دسته از یهودیان به تصویر کشیده می‌شوند که هیچ اعتقاد خاصی ندارند و حرام و حلالی برایشان مطرح نیست... 
در مینی‌سریال تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم هم یهودیان ماجرا یعنی ماری، پدر و عمویش به راحتی مشروب 
می‌خورند و غذاهای حرام برایشــان منعی ندارد و نه ظاهرشــان شبیه یهودیان معتقد است و نه اعمال‌شان و اتفاقا 
همیشــه همین دســته از یهودیان که در واقع تفکرات صهیونیستی دارند، در‌ هالیوود مظلوم و نیازمند حمایت به 

تصویر کشیده می‌شوند.
نتفلیکس و سری‌‌سازی‌

شبکه نتفلیکس با توجه به سیاست انبوه‌سازی که در پی گرفته است، مدت‌هاست که در سطح‌های مختلف، 
مخاطبین متفاوتی را جذب ساخته‌های خود کرده است.

این شبکه اینترنتی که با بودجه‌ای باورنکردنی، فیلم‌ها و سریال‌های بی‌شماری را روی آنتن خود دارد و مدام در 
حال تولید است، به غیر از سیاست‌هایی که برای تغییر ذائقه جنسی مخاطبینش دارد، در سال‌های اخیر با ساخت 
فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آن نقش سفیدپوستان را در گذشته، به سیاه‌پوستان داده است، به شدت سروصدا به 
پا کرده است... جالب است که این شبکه مانند دیگر شبکه‌های پرمخاطب آمریکایی که سرمایه‌داران بزرگ یهودی 
آن را هدایت می‌کنند، همیشه سهم خاصی از تولیداتش را به دفاع از یهودیان و مظلوم جلوه دادن آنها در دوران 
مختلف، به‌ویژه در جنگ جهانی دوم اختصاص داده است. مینی‌سریال »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم«، هم از 
همین سری تولیدات است که بدون هیچ حرف تازه‌ای، تنها قرار است به مخاطبینش لزوم حفاظت از یهودیان را 

در برابر دشمنان‌شان یادآوری کند و بر مظلومیت تمام‌نشدنی این قوم پافشاری کند.

نگاهی به »تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم«

 نتفلیکس 
و حمایت از صهیونیست‌ها

فرهنگ یک موضوع کاملا استفهامی و ادراکی 
از یک کلیت اســت که به تناســب شرایط خاص 
می‌تواند تعاریف متنوعی به خودش بگیرد و در امتداد 
موضوعات مختلف، اشکالی از فعالیت‌های مختلف را 

نیز به خودش نسبت بدهد.
اگر مجموعه به هم تنیده و پیچیده‌ای از باورها 
و روش‌های زندگی و کنش‌های بیرونی آنها را به‌طور 
خاص »فرهنگ« بنامیم؛ می‌توانیم هرگونه فعالیت 
جمعی در چارچوب اجتماع را متصل به امر فرهنگ 
بدانیم که گاه، می‌تواند صورت سیاسی داشته باشد 
و گاه ورزشــی و گاه هنری و گاه نیز اجتماعی و یا 

حتی اقتصادی و...
روح انســان و تعلقات عاطفی و هم‌نوع دوستی 
او یک امر بسیارمؤثر بر سبک زیست او است که در 
کشــمکش وقایع مختلف به طرق گوناگون سرشار 
از شــادی و یا غم می‌شود و موضوعات فرهنگی که 
در لایه‌هــای »خودآگاه« و »ناخودگاه« او ســکنی 
گزیده‌اند بیشــترین تاثیر را بر شخصیت و تعلقات 

او می‌گذارند.
فرهنگ در نوع ورزشی و یا علمی و یا سرگرمی 
‌نیــز می‌تواند صــورت »تعالی‌بخش« بــر مفاهیم 
ارزشمند انسانی ببخشد که گاه در اوج رقابت اهالی 
آن، جنبه‌های بســیار زیبایی از عواطف و همدلی و 
همدردی با مظلومان دیده می‌شود. مراحل پایانی 
و اختتامیه »بازی‌هــای رایانه‌ای لیگ یک میلیون 
نفری« از جمله این وجوه و صورت فرهنگ بود که 
در آن به دلیل محتوای ارائه شده در بیرون از فرآیند 
اختتامیه، بخش جنبی پر اهمیت‌تر و پر رنگ‌تر از 

متن مسابقات و اختتامیه دیده شد.

فیلم »قاتلین ماه گل« یــا »قاتلین ماه کامل« 
تازه‌ترین ســاخته مارتین اسکورســیزی براســاس 
کتاب دیوید گرن، داســتان واقعی درباره کشــتار 
معروف سرخپوســتان اوسیج واقع در اوکلاهما طی 
سال‌های 1921 تا 1930 را روایت کرده و فیلمساز و 
فیلمنامه‌نویس یعنی اسکورسیزی و اریک روث، تلاش 
بســیاری به خرج داده‌اند که نعل به نعل با داستان 

واقعی و کتاب پیش بروند. 
اسکورسیزی با وسواس خاص و سبکی روان و خوش 
ریتم که مانندش را کمتر در آثارش مشاهده کرده بودیم، 
فیلم را جلو برده تا مخاطب در طی 3 ساعت و 20 دقیقه 
دچار خستگی نگردد و ضمن تماشای یک روایت واقعی 
کمتر شــنیده شده، هم درگیر تعلیق و حادثه و عشق 

بشود و هم رذالت و شئامت را به خوبی حس نماید.

 نمایش مظلومیت سرخپوستان 
 FBI یا قهرمان‌‌سازی از ادگار جی هوور و

سعید مستغاثی 

به بهانه فیلم 
»قاتلین ماه گل« 

ماجرای ثروتمند شدن یکی از اقوام و قبیله‌های 
سرخپوســت که سال‌ها قبل در نتیجه نسل‌کشی‌ها 
و قتل و غارت‌های فاتحان سفیدپوســت آمریکا به 
منطقــه‌ای در اوکلاهما )یعنی همان جایی که قتل 
عام قبیله شــاین اتفاق افتاد( رانده شــده و در آنجا 

ساکن گردیدند. 
آنها در اوســیج با ذخائر زیرزمینی نفت مواجه 
شده و دولت ایالات متحده با پرداخت 400 میلیون 
دلار به سرخپوســتان، چاه‌های نفت یاد شده را در 
اختیار گرفت. حالا سرخپوســتان اوســیج ثروتمند 
شده و بهترین و بیشترین زمین‌ها و خانه‌ها و مزارع 
و تجملات و اتومبیل‌هایی که تازه در آمریکا رواج پیدا 
کرده بود را مالک شدند و سفیدپوستان مانند نوکرها 

و برده‌ها برایشان خدمت می‌کردند. 
اما شگفت آنکه کنگره آمریکا، سرخپوستان اوسیج 
را دارای عقل کامل ندانســت و تصویب کرد که هر 
کدام برای مدیریت ثروتشــان بایستی یک وکیل از 
میان سفیدپوستان یا بازرگانان محلی داشته باشند 
که در نهایت از این سرخپوســتان ارث خواهند برد! 
در ایــن میان ویلیام هیل )رابرت دونیرو( که خود را 
»پادشاه« می‌نامید، صاحب مزرعه بزرگی بود و خدم 
و حشم بسیار داشت. اما ثروتش به پای سرخپوستان 

اوسیج نمی‌رسید. 
ترور بیولوژیک سرخپوستان

فیلم با ورود پسر برادر ویلیام هیل به نام ارنست 

 نمایش نسل‌کشــی سرخپوستان در ســینما، به دلیل همان 
ریشه‌های ایدئولوژیک و آخرالزمانی در فرهنگ آمریکاییان به 
هیچ‌وجه قابل قبول نیست. از همین روی در مقابل صدها فیلم 
تولیدشده در نمایش ظلم و ستم به سیاهپوستان آمریکا، تنها 
دو سه فیلم درباره بخش ناچیزی از قتل و غارت سرخپوستان 

در‌ هالیوود ساخته شده است.

 این برای نخستین‌بار نیست که‌ هالیوود به بهانه نقد و افشای 
جنایات و اعمال رذیلانه بخشــی از سیستم دولتی آمریکا و 
‌نمایش ظلم و ستم به افرادی که در ایدئولوژی آمریکایی درجه ۲ 
محسوب شده‌اند )در این‌جا سرخپوستان(، بخش‌های مهم‌تری 
از این حکومت و حاکمیت ایالات متحده را تطهیر کرده است.

بورکهارت )لئوناردو دی کاپریو( به منطقه اوســیج و 
شهر فیرفکس، آغاز می‌شود. او از جنگ بازگشته و در 
حالی که صدمه دیده، بی‌کار و بی‌پول سراغ عمویش 
مــی‌رود. ویلیام هیل او را بــه رانندگی می‌گمارد و 
ارنست طی مسافرکشی‌های خود با یکی از دختران 
سرخپوست به نام مالی براون آشنا شده و به توصیه 

عمویش، با او ازدواج می‌کند. 
خواهرهــای مالی یعنی آنــا و ریتا و مینی هم 
شوهران سفیدپوست دارند و به تدریج طی حوادث 
مشکوکی کشته شــده و ثروتشان ابتدا به مادرشان 
لیزی و بعد از مرگ مادر به مالی می‌رسد. البته ریتا 
همراه شــوهر سفیدپوستش، بیل اسمیت )به دلیل 
آنکه نمی‌خواســت در دار و دســته هیل وارد شود( 

طی انفجار شدیدی به قتل رسید.
به تدریج متوجه می‌شــویم کــه ویلیام هیل با 
گروهی از سفیدپوســتان و از جمله برادرزاده‌هایش 
ارنســت و برایــان، درصدد به‌دســت آوردن ثروت 
سرخپوستان اوسیج است. آنها برای این هدف به هر 
وسیله‌ای دست می‌زنند، از ازدواج و به‌دست گرفتن 
وکالت سرخپوستان و سپس مسموم کردن تدریجی 
)نوعــی ترور بیولوژیک( یا قتــل آنها گرفته تا تهیه 
بیمه عمر بــرای موکلان خود و به جیب زدن مبلغ 
آن پس از کشتنشان و تا زیر آب کردن سر همه وراث 

زمین‌ها و پول‌ها و... 
ایــن در حالی اســت کــه ظاهــر جنتلمن و 
انسان‌دوست خود را حفظ کرده، به خصوص ویلیام 

هیل که همــواره خودش را دوســتدار و خیرخواه 
سرخپوســتان جلوه می‌دهد، چنان‌که حتی پس از 
آشکار شدن همه واقعیات، باز هم طی نامه‌ای، خود 
را عاشــق اوسیجی‌ها نشــان داده و حتی به دیدن 

آنها می‌رود!
اسکورسیزی و راث از طریق نوعی روایت برهم و 
صحنه‌پردازی‌ها و سکانس‌بندی‌های افقی/عمودی و 
جدول‌گونه، همچنین برخی حرکات متداوم و پیوسته 
دوربین در دالان‌ها و اتاق‌ها و حتی دخمه‌ها و خرابه‌ها 
و در کنارش کات‌های شوک‌آور در فصل‌های افشاگر، 
با قدرت، تماشاگرشان را پای فیلم نگه می‌دارند. به 
اینها بیفزایید بازی‌های تاثیرگذار رابرت دو نیرو و به 
خصوص لئوناردو دی کاپریو که به خوبی عشــق و 
تردید و نفرت و ترحم را در کنار هم ارائه داده و البته 

انتخاب بازیگران نقش‌های مالی )لیلی گلدســتون(، 
ریتا و آنا و....

تابویی که پس از صد سال شکست؟
تا این‌جا برای تماشاگر پی‌گیر سینمای ‌هالیوود، 
خیلی عجیب و غریب به نظر می‌رسد که این سینما به 
یکی از ظلم‌ها و جنایات تاریخی سفیدپوستان آمریکا 
درحق سرخپوستان پرداخته است. جنایتی که پیش از 
این، چندان مورد اشاره سینمای یاد شده قرار نگرفته 
بود. سرخپوستان ثروتمند و تلاش سفیدپوستان برای 
به‌دست آوردن دل آنها در یک فیلم ‌هالیوودی خیلی 
غریب به نظر می‌رسد، در حالی که آنچه از ‌هالیوود به 
خاطرمان مانده، همواره فیلم‌های سرخپوستی مملو 
از قتل و غارت بوده، سرخپوستان همیشه وحشیانه 
حمله می‌کردند و اکثرا توسط سفیدپوستان بر خاک 

می‌افتادند.
با بررسی خیلی اجمالی تاریخ سینمای‌ هالیوود 
می‌تــوان دید که تقریبا در طی بیش از 100 ســال 
تاریخ‌ هالیوود و 127 سال تاریخ سینمای غرب، تعداد 
فیلم‌هایی که در جریان عمده این ســینما و توسط 
کمپانی‌های اصلی در دفاع از مظلومیت سرخپوستان 
و جنایات سفیدپوستان ساخته شد، به زور به دو سه 
اثر می‌رسد، آن هم فیلم‌هایی که به هر حال در آنها، 
سرخپوستان بد و خوب وجود داشتند و سرانجام این 
سفیدپوستان بودند که آنها را نجات داده و آزادی‌شان 

را می‌بخشیدند! 

فیلم‌هایی ماننــد »پاییز قبیله شــاین« )جان 
فــورد-1964( و »رقصنــده بــا گرگ‌هــا« )کوین 
کاستنر-1990( و یا در فیلمی همچون »اگر از آسمان 
سنگ ببارد« )دیوید مکنزی-2016( که معاون کلانتر 
یک سرخپوست بوده و در نهایت درباره حقوق از دست 
رفته سرخپوستان با لحنی مطایبه‌آمیز سخن می‌رود. 
این در حالی اســت که همین تاریخ سینما در‌ 
هالیوود مشحون از فیلم‌های وسترنی است که در آنها 
همواره سرخپوســت‌ها، افرادی ذاتا شرور و خبیث و 
وحشی نمایانده شده که سفیدپوستان انسان‌دوست 
و مهربان و متمدن را می‌کشتند و بنا به همان جمله 
معروف کلنل »شــریدان« در کتاب و فیلم »قلبم را 

در سرزمین ووندد نی به خاک بسپار«:

»...تنها سرخپوستان خوبی که من دیدم، همان‌ها 
بودند که مرده بودند...«

این همان جمله قصاری است که به مثل معروف 
سفیدپوستان آمریکا بدل گشت که:

»تنها سرخپوست خوب‌، سرخپوست مرده است.«
این درحالی اســت که از سال‌های دهه 1950، 
فیلم‌هــای بســیاری در‌ هالیــوود، رنج بــرده‌داری 
سیاهپوستان و بی‌عدالتی و ظلم درباره آنها را به تصویر 
کشیدند که برخی از آن فیلم‌ها، به موفقیت‌های بالای 
سینمایی و جوایز متعدد از جمله اسکار دست یافتند 
ولی تقریبا کسی جرات نکرد در سینمای‌ هالیوود از 
رنج عظیمی که طی قرن‌ها بر سرخپوســتان آمریکا 
رفت، سخن گفته و فیلم بسازد و این موضوع همچنان 

به صورت یک تابو باقی ماند.
چراکه مسئله سرخپوستان و نسل‌کشی آنها در 
طی چندین قرن، در باور و متون مکتوب پیوریتن‌های 
مهاجر به قاره آمریکا )فرقه‌ای منشعب از پروتستان‌ها(، 
کاملا از اصول ایدئولوژی آخرالزمانی آنان به شــمار 
آمده و براساس همین مکتوبات و اعتقادات صلیبی/

صهیونی )که از تئوری‌های همان پیوریتن‌های مهاجر 
منشأ گرفت( برای بازگرداندن مسیح موعود با شرط 
کوچاندن قوم یهود به ســرزمین فلسطین و برپایی 
اسرائیل، بایستی سرخپوســتان و بومیان به عنوان 
کنعانیان، پاک‌سازی می‌شدند و این پاک‌سازی قومی، 
بسیار فراتر و عمیق‌تر از برده‌داری سیاهپوستان و قلع 
و قمع آنها به شمار آمد که امروزه می‌توانند آن را تا 
حدودی )البته با تکیه بر محوریت سفیدپوستان( در 

فیلم‌ها به تصویر بکشند. 
ولی نمایش نسل‌کشی سرخپوستان در سینما، 
به دلیل همان ریشه‌های ایدئولوژیک و آخرالزمانی در 
فرهنگ آمریکاییان به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. از 
همین روی در مقابل صدها فیلم تولید شده در نمایش 
ظلم و ستم به سیاهپوستان آمریکا، تنها دو سه فیلم 

درباره بخش ناچیزی از قتل و غارت سرخپوستان در‌ 
هالیوود ساخته شده است.

پروپاگاندایی ورای قتل و غارت سرخپوستان
اما در فیلم »قاتلین ماه کامل«، برخلاف مثال‌هایی 
که زده شــد، نه تنها سرخپوســتان اغلب ســاده و 
ستمدیده و مورد ظلم نشان داده شده‌اند بلکه حتی 
در میان آنها، چندان به سرخپوست شرور و خبیثی 
برخورد نمی‌کنیم و حتی »آنا« اگر خشــن است و 
اسلحه حمل می‌کند، به دلیل نامرادی‌هایی است که 
از سوی شوهرش »برایان« دیده و البته همین »آنا« 
از سوی مادرش لیزی هم طرد شده یا »هنری« تحت 
تاثیر داروها و فشارهای روانی دکترها و مخصوصا هیل 
قرار دارد که از خود رفتارهای نامناسب نشان می‌دهد. 

ولی در میان سفیدپوستان شهر فیرفکس، یافتن 
فرد درست و درمان، حکم کیمیا را دارد؛ شاید تنها 
بتوان بیل اسمیت را نام برد که همراه همسرش ریتا در 
جریان بمب‌گذاری کشته شد و البته کشیش کلیسا و 
برخی از همان کلیساروها. بقیه تقریبا بالاتفاق خبیث 
و شارلاتان و شرور هستند؛ از دار و دسته ویلیام هیل 
گرفته تا کلانتر و پزشکان و... و حتی ارنست که ظاهرا 
همسرش را دوست دارد اما خواسته یا ناخواسته، او 
را به سوی مرگی تدریجی می‌برد. یا برایان که ظاهرا 
در جریان کشــته شدن »ریتا« بی‌گناه است اما پس 

از او سر خواهر دیگرش را هم می‌خورد!
اگرچه اسکورسیزی پیش از این نیز در فیلم‌هایی 
مانند »آلیس دیگر این‌جا زندگی نمی‌کند« یا »بیرون 
آوردن مردگان« یا »جزیره شاتر« و به خصوص فیلم 
»سکوت« تا حدودی خلاف جریان اصلی هالیوود شنا 
کرد و از همین رو هم کمتر مورد توجه فصل جوایز و 
مراسمی همچون اسکار قرار گرفت ولی به نظر می‌آید 
این بار چندان بی‌گدار به آب نزده و اگرچه تابوهایی را 
شکسته و نعل‌هایی را کوبیده اما میخ‌هایی را زده است!

چنان‌که تقریبا در یک‌سوم آخر فیلم، متوجه علت 
تابوشکنی‌ها و به نعل و به میخ زدن‌هایش می‌شویم، 
خصوصا نعل‌کوبی‌های او، آنچنان تابلو می‌شــود که 

گمان سفارشی بودن فیلم را جدی می‌گرداند. 
شخصیت بدنامی که منجی سرخپوستان می‌شود!

ماجرا از این قرار اســت که تقریبا از دقیقه 140 
فیلم »قاتلین ماه کامل« که سرخپوســتان در مقابل 
قتل‌های مشکوک و نسل‌کشی‌شان در اوسیج کاملا 
درمانده شده‌اند، شاهد حضور ماموران تحقیق سازمان 
BOI )اداره تحقیقاتی که در واقع پدر اداره تحقیقات 

فدرال آمریکا FBI محســوب شــده( در »فیرفکس« 
هستیم. حضوری که به دنبال سفر مالی به واشنگتن 
و دیدار با رئیس‌جمهوری آمریکا و قول رئیس‌جمهوری 
مبنی بر رســیدگی به قتل‌های مشکوک در اوسیج 

صورت گرفت.
از دقیقه 140 به بعد تحقیقات گسترده ماموران 
اداره تحقیقات ایالات متحــده، پی بردن به علت و 
عوامل قتل‌ها و سپس بازداشت و دادگاهی شدنشان 
را شاهدیم و آنچه بیش از همه دیده می‌شود، تلاش 
مامــوران اداره فوق به ســرکردگی ادگار جی هوور 
)رئیس BOI و ســپس FBI( اســت کــه در واقع او 
باعث برقراری عدالت برای سرخپوســتان و قصاص 
سفیدپوستان مجرم می‌شود و از قضا در همان زمان 
است که اداره تحقیقات BOI به FBI تبدیل گردیده 
و ادگار جــی هوور به عنوان نخســتین رئیس آن تا 
47 ســال )یعنی تا زمان مرگــش( به عنوان رئیس 

FBI باقی می‌ماند. 
ادگار جی هوور اگرچه در تاریخ شخصیت بدنامی 
ثبت شده و به طور مثال، فیلم »جی ادگار« ساخت 
کلینت ایستوود در سال 2012 به خوبی کارنامه سیاه 
هوور را نمایش داد )و از همین روی هم در هیچ یک 
از مراسم و جوایز و لیست‌های برگزیده سینمایی سال 

حضور نداشت( و با وجود آنکه تصویر یا ‌نمایی از او در 
فیلم »قاتلین ماه کامل« نمی‌بینیم اما در واقع قهرمان 
اصلی این فیلم به نظر می‌رسد. یعنی تمام آن پتانسیل 
نفرت و خشــم و عصبانیتی که مخاطب بابت رذالت 
و درنده‌خویی ویلیام کینگ هیل و دار و دسته‌اش و 
سایر سفیدپوستان اعم از کلانتر و پزشکان و معتمدین 

شــهر فیرفاکس دچار می‌شود، در یک ساعت و ربع 
آخر فیلم، تسکین می‌یابد. 

این هوشمندی و هنرمندی مارتین اسکورسیزی 
و اریک راث اگرچه در جهت تحریف تاریخ و تطهیر 
شــخصیت‌های بدنام صورت گرفته اما جای تامل و 
تفکر دارد خصوصا برای برخی فیلمسازان سینمای 
ایران که بهترین شــخصیت‌های تاریخ ما را هم بد و 

نافرم و عقب‌افتاده نمایش می‌دهند. 
یک گام به پیش، دو گام به پس

این برای نخستین‌بار نیست که ‌هالیوود به بهانه 
نقد و افشــای جنایات و اعمال رذیلانه بخشــی از 
سیستم دولتی آمریکا )در این فیلم کلانتر و عوامل 
دولتی شهر فیرفکس( و نمایش ظلم و ستم به افرادی 
که در ایدئولوژی آمریکایی درجه دو محسوب شده‌اند 
)در این‌جا سرخپوستان(، بخش‌های مهم‌تری از این 
حکومت و حاکمیت ایالات متحده را تطهیر کرده و 
مشروعیت می‌بخشــد یا در واقع برای سفیدنمایی 
و قهرمان‌ســازی از ســیاه‌ترین ابعاد ایالات متحده، 
ناگزیر از شکســتن برخی از تابوهای همیشگی خود 
شــده )همان سیاست مصلحت‌گرایانه مارکسیستی 
کــه لنین تحت عنوان »یک گام به پیش، دو گام به 

پس« ارائه کرد(؛
در فیلــم »توطئه‌گر«)رابرت رد فــورد( گرفته 
کــه در مقابل محاکمه و مجــازات ناعادلانه صاحب 
مهمانخانه‌ای که قاتل لینکلــن را جا داده بود، ادعا 
می‌شــود که دســتگاه قضائی آمریکا سر و سامان 
عدالت‌محوری یافت، یا در فیلم »موریتانیایی« )کوین 
مک دانلد( که بازداشت‌ها و شکنجه‌های غیر قانونی 
بخشــی از دستگاه امنیتی آمریکا در جریان برخورد 
با مظنونین حادثه 11 ســپتامبر و القاعده به تصویر 
کشیده شده اما نشان داده می‌شود که دستگاه قضائی 
آمریکا، سیستمی عدالت‌طلب و فریادرس برای حتی 
خطرناک‌ترین متهمان و مجرمان امنیتی می‌گردد، 
و یا در فیلم »گزارش« )اسکات زد برنس( در مقابل 
روند شکنجه‌های متهمین به عضویت در گروههای 
به اصطلاح تروریستی، اما گزارشی از این شکنجه‌ها 
و تلاش برخی سناتورهای کنگره آمریکا باعث افشا 
و جلوگیری از این روند و حتی مجرم قلمداد شــدن 

رؤسای امنیتی و سیاسی می‌شد.
اسکورســیزی و اریک راث نیز در فیلم »قاتلین 
ماه کامل« با همین سیاســت قدیمی مادی‌گرایانه 
به ماجرای سرخپوستان پرداخته‌اند و برخی عناصر 
ایدئولوژی آمریکایی )مانند تقابل با سرخپوســتان و 
منجی بودن سفیدپوستان( را به نفع برجسته ساختن 
نمادهای همین ایدئولوژی )در این‌جا جی ادگار هوور 
و FBI( به محاق برده‌اند! آنچه احتمالا به ذائقه طراحان 

فصل جوایز امسال و آکادمی‌نشینان خوش نیاید!!
ضمن اینکــه در فیلم به گونه‌ای گل‌درشــت، 
اشــاره‌هایی هم به لژ ماسونی »اسب خاکستری« و 
حضور ویلیام هیل و ارنست در آن و همچنین یهودی 

بودن آنها هم شده است.

گزارشی از مرحله نهائی بازی‌های رایانه‌ای

 لیگ یک میلیون نفری 
جو(با رنگ و بوی فرهنگی 

داد
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دکتــر علیرضــا فراهانی دبیر هشــتمین جام 
بازی‌های رایانه‌ای لیگ یک میلیون نفری و معاون 
تنظیمگری کسب و کار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 
در گفت‌وگــو بــا ما مقدمه ایــن دوره از بازی‌های 
رایانــه‌ای را ارجاع به تابســتان 1402 داد که طی 
آن در تمامی اســتان‌ها »لیگ فیفا 23« به‌صورت 
حضوری و علاوه ‌بر آن 15 بازی آنلاین نیز در آبان 

ماه در سرتاسر کشور برگزار شده و در طی مراحل 
مختلف این بازی‌ها، بیش از یک میلیون و ســیصد 

هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند.
فراهانی، وجه تمایز این دوره از بازی‌ها را نسبت 
به دوره‌های قبل، در میزان مشــارکت علاقه‌مندان 
و شــرکت بازی‌های ایرانی برشمرد که در آن رشد 
حدود 15 برابری بازی‌های ایرانی نسبت به بازی‌های 

خارجی مشــاهده شــده و در واقع بازی‌های ایرانی 
سهم نود درصدی از این مسابقات را در محتوا و در 
رده‌بندی‌های ســنی کسب کرده‌اند که این موضوع 
نشان از اقبال خوب جوانان و علاقه‌مندان به بازی‌های 
ایرانی را نشان می‌دهد و قطعا این موضوع می‌تواند 

بر فرهنگ عمومی تاثیرگذار باشد.
دبیر هشتمین جام بازی‌های رایانه‌ای با ذکر این 
نکته که ما به موضوعات فرهنگی و انسانی و ارزشی 

نگاه ویژه‌ای داریم به بخش جنبی و حاشیه مراسم 
اختتامیه اشــاره کرد و گفت: طی آن توجه خاص و 
عمیقی به موضوع شــهدای کودک غزه شده است. 
در ایــن جهت، لیگ مجزایی به جز »لیگ فیفا« در 
گرامیداشت شهدای کودک غزه تحت عنوان »لیگ 
بازی‌های شهدای کودک غزه« برگزار شده است. به 
این طریق با توجه به استقبال بی‌نظیر دانش‌آموزان 

و نوجوانان از این لیگ، حمایت خودمان را از مردم 
مظلوم غزه اعلام کردیم.

وی همچنین با ذکر این نکته که تلاش شــده 
است تا نوجوانان با مفهوم جنایت جنگی و اشغالگری 
صهیونیست‌ها بیشتر آشنا شوند؛ توزیع تی‌شرت‌های 
مخصوص با عنوان ســام بر فلسطین را از اقدامات 
دیگر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برشمرد که با توجه 
به انتشــار عکس‌های سلفی در قالب پویش »سلام 
فلســطین« در فضای مجازی می‌توان آن را تجربه 

موفق قلمداد کرد.
علیرضا فراهانی با پر اهمیت شــمردن موضوع 
انتقال نشاط به جامعه از طریق بازی‌های رایانه‌ای، 
این رویکرد را از جمله فعالیت‌های تابستانی بنیاد ملی 
بازی‌های رایانه‌ای ذکر کرد و سهم و نقش این بنیاد از 
تولیدات فرهنگی را در جهت سوق دادن نوجوانان به 

موضوعات فرهنگی مهم و اثرگذار دانست.
معــاون تنظیمگــری کســب و کار بنیاد ملی 
بازی‌های رایانه‌ای، اقبال نوجوانان از این مســابقات 
را نقطــه امیــد و نویدبخــش بــرای صنعت بازی 
کشــور برشمرد و با این توصیف خبر از توزیع بیش 
از یــک میلیارد تومــان جایزه غیرنقــدی در بین 
شرکت‌کنندگان داد که بیشــترین توجه نیز روی 

بخش بازی‌های ایرانی بوده است. 
با توجه به روند برگزاری سه روزه مرحله پایانی 
بازی‌هــا و روز اختتامیــه، در پایــان هیجده نفر از 
شــرکت‌کنندگان حائز رتبه‌های برتر شــده‌اند که 
جملگی تاکید داشته‌اند؛ با توجه به محتوای موجود 
در مسابقات، این بازی‌ها می‌تواند حامل پیام فرهنگ 

غنی ایرانی باشد.


